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 كرد و كردستان ؛ دو جنبش ، دو تصوير
 

 رسيده،  “نامه”از يك ه؛ بجاى مقدم

 !نيستيد“ كرد”شما 
ميلى داشتم از طرف يك فعال ناسيوناليست، به سبك و شيوه ناجالب خود انتقاد كرده  مدتى قبل اى

 .“شما ضد كرد هستيد”، “شما كرد نيستيد”بود كه 
 

خيلى ! شد نبودنم، و عدم تعلق من به يك هويت قومى و ملى افشا مى“ كرد”اين اولين بار نبود كه 
وقتى نقد به سنن و اخلاقيات . ام پيش آمده كه در جمعى بر سر ماهيت ناسيوناليسم كرد بحث كرده

و سياست كهنه و ناسيوناليستى بالا رفته است، بعضيها ناگهان سينه جلو مياورند و به جاى جواب 
ات  اند، به حساب خود براى شروع تعرض، هويت قومى دادن به نقد و حرف حساب، انگار كشفى كرده

و از اين طريق به حساب خود دسـت    “  واقعا شما هم كرد هستيد؟”را مورد سوال قرار ميدهند كه  
 !انتقاد شما را در گردوى ملى ميگذارند

 
يكى از همكلاسيهايـم  .  بود1993، سال “ايشان كرد نيست”اولين بارى كه خطاب به من گفته شد  

. پرچم ناسيوناليستهاى كرد را سر كلاس آورده بود معرفى كنـد . در خارج، كه اتفاقا فردى بود آشنا 
سابقا اين پرچم را تا آنجا كه من ديـده  . اولين بار بود كه ميديدم كسى اين پرچم را معرفى ميكند 

 در اطراف اشنويه و نقـده،  1360اينها در جنگهاى سال . بودم، حزب مسعود بارزانى در دست داشت 

m.fatahi@ukonline.co.uk  
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 يازده نفر از مردم اشنويـه  1358گرفتند، و سال “ بايزاوى”جان يازده نفر از رفقاى مرا در جنگ دره  
لذا . را در خيابان كشتند، به خاطر تظاهراتشان عليه رژيم، كه چند روزى بود شهر را اشغال كرده بود

به غير از نقد سياسى به اين پرچم، برايم علم منفور و زشتى هم بود كه آن خاطرات تلخ را يادآورى 
ام  در جواب، به انتقادات سياسى. بعداز معرفى آن همكلاسى، معلم كلاس نظر مرا هم خواست. ميكرد

حزب فعلى مسعود -در آن دوره، قياده موقت(پرداختم و گفتم كه اين پرچم به اندازه حزب مدافعش
به منافع مردم ربط دارد، اين پرچم احزاب ناسيوناليست است، ميخواهند پرچـم مـردمـش    )  بارزانى
! “اين كرد نيست”ام صحبتهايم را قطع كرد و با تنفر رو به معلم كرد و گفت كه  همكلاسى... كنند و

 ...معلم با تعجب سوال كرد و بحث ادامه پيدا كرد
 

آخرين بارى كه در ميان جمعى، در نقد آداب و رسوم و فرهنگ و اخلاقيات عقب افتاده در جامعه     
ت  ” كردستان بحث ميكردم، يكى از مخاطبين با حالتى معترضانه سوال كرد كه   راستى از كرد بودنـ

واقعا شمـا كـرد   ” احساس پشيمانى نميكنيد؟ و بعدا قيافه جديترى به خود گرفت و ادامه داد كه؛  
 .“هستيد؟

 
ه هـمـيـن       .  ميل اخير متوجه شدم كه بايد در اينمورد چيزى گفت-با دريافت اى  لذا اين نوشته بـ

، و بالاخـره در مـورد     “كردستان چگونه است؟”و نتيجتا “ كرد كيست؟”سوالات اختصاص دارد كه؛  
 .“كرد هستيد يا نه؟”هويت قومى؛ 

 
 كيست؟“ كرد”

 ؛“كرد”تصويرى عتيق از 
هاى مناطق كوهستانى بين چند كشور  ها مردمانى هستند كه در كوهها و كوهپايه“ كرد”ادعا ميشود 

تاريخ و فرهنگ و لبـاس و آداب و       . شان كشاورزى و دامپرورى است شيوه زندگى. زندگى ميكنند 
د    تـرى  رسوم و افتخارات ويژه خود را دارند و نسبت به حفظ آن داراى تعصبات ويـژه   مـردمـان   .   انـ

 .شان يك جنبش ملى هم دارند براى گرفتن حقوق. ديندارى هستند و مسلمان
 

قديمترها كـه  .  اند شنيده“ كرد”تصوير بالا، ذهنيت اكثر مردمان حتى دنياست، تا جايى كه اسمى از  
مديا نقش امروز را نداشت، وجود اين تصوير در ميان بخشى از روشنفكران جوامع غربى محصول كار 

شناسانه در قرن نوزده و نيمه اول  بوده كه براى تحقيقات جامعه“ شناس شرق”محققين و مورخين  
اند، و يا سفرنامه جهانگردان و يادداشتهاى كارمنـدان   قرن بيست به مناطق مختلف كردستان رفته  
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وده اسـت         كنسولگريهاى دول غربى در شهرهاى كردستان يا مجاور آنها در همـان دوره    در .   هـا بـ
 .مجموعه اين مكتوبات و اسناد، تصوير همان است كه در بالا آمد

 
تـر و       تر، عـتـيـق    تر، كوهى براى اين طيف از روشنفكران و محققين غربى، تصوير هر اندازه وحشى 

هـاى     نشـده  اى براى خوانندگانشان دارد، كه به دنبال كشف كشف تر باشد، جذابيت ويژه   افتاده  عقب
اگر محققى برود و گزارش و كتاب تهيه كند و برگردد پاريس و لندن، و اعلام كند كه . تاريخ جهانند

خواست مردم در كردستان تقريبا همان خواستهايى است كه مردم در غرب داشتند و بخشـا هـنـوز      
دارند، كه مسكن و كار و طب و تحصيلات مدرن و رايگان ميخواهند، كه آموزش و پرورش علمى و  
بدور از مذهب ميخواهند، كه دولت غير مذهبى ميخواهند و رفاه و آزادى ميخواهند، با اين گـزارش    

 .است لگد به شيرش زده، و بازار فروش تحقيقاتش را تخته كرده
 

در غرب و در ميان خود غربيها بعيد است كسى برود براى كتابى در مورد كردستان پول بدهـد كـه     
و بدور از سـروصـدا و دود             “  قوم بى آلايش كوهستانى”اى در باره يك  نشده چيز متنوع و كشف 

 .شهرهاى مدرن برايش ندارد
 

فيلمهاى جنگ با سرخپوستان جذابيتش براى بيننده غربى اساسا . در مورد فيلم هم همينطور است
كه فكر ميكـنـم   “  گبه”فيلم . در به تصوير كشيدن زندگى بسيار ابتدايى و ماقبل تاريخى از آنهاست 

كار مخملباف بود، را يكى از همكارانم در لندن ديده بود، روز بعدش تعريف و تمجيدى ميكرد كه به 
بعدها از دوستانى شنيدم كه اين فيلم در خود ايران، يعنى حـتـى   !   اين فكر افتاده بودم دوباره بروم 

و بعد متوجه ميشوى . يا محدوداند، بيننده زيادى نداشته است جايى كه تفريحات ديگر زندگى ممنوع
و چادر و زندگى و لباس و سـنـن   “  گبه”كه اين فيلم براى بازار غرب ساخته شده است، كه ديدن  

اى در      عشاير و پالان رنگين الاغ و زنان پوشانده شده در دهها متر پارچه رنگ وارنگ، براى بيننده  
 .قلب زندگى ماشينيزه غرب، تنوعى ارزان و دست نيافتنى براى تعطيلات آخر هفته به حساب ميايد

 
سياهى در دست، در به در به دنبال پيدا كـردن     همينطور، كه جمعى معلم، تخته“  سياه تخته”فيلم  

ى   ! اند اى شاگرد مدرسه  ديدن چنين سرزمين بكر و دور از تمدنى، بعيد نيست به آرزوى بيننده غـربـ
اثر بهمن قبادى هم تقريبا چيزى مشابه است، تا جايى كه به “ زمانى براى مستى اسبها”! تبديل شود

خاطر دارم، كوچكترين نشانى از شهر و مدنيت، آسفالت، برق و حتى ماشين و تراكتور و دوچرخه و 
بـال مـحـصـولات          سليقه. كمترين آثارى حتى از يك شهرستان و دهستان در آن نديدم  اى كـه دنـ

سينمايى شرق، براى عرضه به بازار و بيننده غربى است، به فيلمى كه مردم كردستان را روستائيان  
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لب مرز تصوير ميكند، كه در فلاكت كوهستانى فقط از كار قاچاق زندگى ميكنند، ميتواند جـايـزه         
 .بدهد

 
اند، اثـرى از شـهـر و       به همين دلايل، از ميان اكثر محققين غربى كه سراغ مناطق كردنشين رفته 

راى ديـدن                 .   مدنيت و آرزوهاى مترقى اين مردم در تحقيقاتشان نيسـت   ى كـه بـ گـردانـ جـهـانـ
مـورد  “   كـرد ” اند كه امروزه به عنوان تاريخ  عتيق به اين ديار سفر كرده و سفرنامه نوشته   هاى  پديده

تـريـن پـالان خـر و              استفاده و استقبال ناسيوناليستهاست، به قول عزيز نسين، پيدا كردن كهنه  
ترين ده، جذابترين كشفياتى بوده كه اين جهانگردان  پاره شده دوردست قديمترين گليم دستباف پاره  

 .اند به دنبالش بوده
 
در اين تصويرها اساسا مرد است، با متعلقات و مايملكاتى از جمله زن و بچه و گوسفند و اسب “ كرد”

گلى به هم پيوسته در عمق  هاى كاه و چادر و گله و عشيره، در كوهستان، و در صورت ارفاق در خانه
در اين تصوير همه ديندار و معمولا مسلمانند، حاضرند مرگشان را ببيـنـنـد    .   ها دره و دامنه كوهپايه 

شيخ موجودى است كه همگى به سر و بعضى اعضاى بدنش قسم ميخورند، . ولى نمازشان قضا نشود
رئيس عشـيـره و        “ كردها”در راس ! نمازش را هم براى تبرك بين خود تقسيم ميكنند و آب دست 

زن در اين ! رعايا در كنار رودخانه هم پشت سر ايشان است اى هست كه به احترام او، كار توالت قبيله
احترام . است“ كرد”هاى شخصى  تصوير نه شخصيتى مستقل، كه در كنار اسب و تفنگ، جزو دارايى

در ايـن تصـويـرهـا،     . است“ كرد”هاى  و حقوقش هم در رديف گوسفند و بز و بقيه دارايى بچه و حق 
از .. .   تعصبات شديد نسبت به ناموس، قبيله، طايفه، عشيره، شيخ، دين، خدا، خلفا، تكيه و خانقاه و 

دارد، و در           در اين تصويرها، در كله“ كرد”! است“ كرد”ويژگيهاى اخلاقى و فرهنگى   شقى همتا نـ
 .تر است تر و متعصب اش از هر موجود ديگرى سمج رعايت سنن و آداب و رسوم عشيره

 
براى مردان، و دهها متر پارچه بر سر و گردن و كـمـر و     “  وا پانتول كه”در اين تصوير “ كرد”لباس  

است كه در دامنه كوه ) نى(“ بلوير”و “ شمشال”اساسا نواى “ كرد”موزيك . دست و پا براى زن است
 !هاى گوسفندش مينوازد براى خود و گله

 
. در تصوير محققين غربى از سواد و مدرسه و علم و آب و برق و جاده و شهر و مدنيت خبرى نيست

نتيجتا از خواست و مطالبات مردم در جامعه شهرى هم اثرى نيست، از جنبشهـاى سـيـاسـى و           
و با اين حساب، يك سلطه تضمين شده سياسى، يك مـخـتـاريـت     . اجتماعى ديگر هم اثرى نيست 

محلى براى سران عشاير كه بدون دغدغه مشغول حكومت بر رعايايشان باشند و فرهنگ و آداب و   
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اى است كه از سرشان هم  اى خود را حفظ كنند، مطالبه رسوم و زبان و لباس و هويت قومى و قبيله
 !زياد است

 
آنچه آمد، مختصرا تصويرى است كه قديمترها دهها محقق و دهها جهانگرد غربى از اواسـط قـرن     

اند، و ناسيوناليستهاى محترم  هاى متعدد نوشته نوزده تا اواسط قرن بيست، در موردش كتابها و رساله
اند تا با استفاده از اين توصيفات عتيق و پوسيده، براى مردمان مـدرن     كرد نيز آنها را ترجمه كرده  

نويسندگان محتـرم و اسـم و رسـم         “ علمى”امروز، تاريخ سر هم بندى كنند و با اشاره به مدارج  
 !را موجب افتخار و منت هم بدانند“ كرد”اين “ بين المللى”شان، اين درجه احترام  خارجى

 
ها را منعكس ميكند، شخصا تحقيـقـى    اينكه خود اين تحقيقات چه اندازه واقعيتهاى حتى آن دوره  

از كردستان، مربوط است به دوره جوانى نسل من، كه “ علمى”ام، ولى يكى از اين گزارشهاى   نكرده
 علاقمندم آنرا براى شما خواننده اين سطور هم نقل كنم؛

 
ه           1975در سال   ، گروهى از دانشگاهيان ژاپنى براى تحقيقات علمى در مـورد مـوزيـك كـردى بـ

اند، و نتيجه تحقيقاتشان  اند، نه به شهرها، كه به روستاهاى حومه مهاباد و اروميه رفته كردستان آمده
به چـاپ  “   دانشگاه ملى موسيقى و هنرهاى زيباى توكيو”از “ آياكوتاتسومورا”اى به امضاى  در مقاله 

نـدى     ” آمده است كه؛ “ خيلى علمى”در اين تحقيقات . رسيده است  نتايج تحقيق ما در مورد رده بـ
آوازهاى ضد آوايى -2آوازهاى تك صدايى نيمه چادر نشينان -1موسيقى كردى به ترتيب زير است؛  

 !!“.اذان و قرآن خوانى-4اى در شهر مهاباد  موسيقى نوازندگان نيمه حرفه-3همراه رقص در دهات 
 

خوانى به عنـوان   براى مردمان نا آشنا به اين جامعه ميتواند جالب باشد كه در حالى اذان و قرآن  
، بخشى از موسيقى 1975از  بخشى از موزيك آن جامعه به حساب ميايد كه موسيقى پاپ سالها قبل

نـده مـحـبـوب         “   يـى  دزه عمـر ”محصولات موسيقى پاپ كردى، امثال . است در كردستان بوده  خـوانـ
زبان آن دوره نوجوانى من، سالها بود به بازار آمده بود، و تا آن سال، موسيقى مشهـورتـريـن       كردى

گزارش . خوانندگان غرب نيز همزمان با شهرهاى ديگر ايران وارد بازار موزيك آن جامعه هم شده بود
، تـوسـط     1365شماره چهار، تابستان   “ مطالعات كردى”اين دانشگاهيان، كه با افتخار در مجله  

در پاريس چاپ شده است، نه حالا، كه در وقت خودش هم اگر در كردسـتـان   “ بنياد كرد”انتشارات  
نسل من ميتواند به .  منتشر ميشد، اعتراض مردمان حتى آن روستاها را هم ميتوانست موجب شود 

را ببيند و خود قياس كند كه تحقيقات قبلتر چقـدر  “   علمى”عنوان شاهد زنده تاريخ، اين تحقيقات  
 .منصفانه و علمى بوده است
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 چهره امروز كردستان
 

 آنچه كه ملى گراها تصوير و تبليغ ميكنند؛
ه         اگر به ملاى روستايى در مرزهاى كردستان مراجعه شود، تقريبا چيزى شبيه به همان تصويـر بـ

ميگويم در مرز، چون امام جمعه مسجد جامع مهاباد سه سال قبل در خطـبـه   .  دست داده ميشود 
به هواداران مفتى زاده اگـر  . اش گله كرد كه تعداد بسيار كمى پشت سرش دولا دولا ميشوند  جمعه

از .   پرست است افتاده و ناموس دار، متعصب، عقب مراجعه شود، تصوير همان مردمان مسلمان، دين    
زاده در كردستان هم اگر سوال شود، بعيد  عاليجنابان متشخص مرتجعترى، امثال آقاى ادب و جلالى

اگـر  .   رضايت بدهـنـد  “   كرد”به نظر ميرسد به هيچ نوع خصوصيت ديگرى به غيراز آنچه آمد، براى  
نباشند، معادله نمايندگى مردم كردستـان از طـرف   “  كرد”گرى و تعصبات پوسيده از ويژگيهاى   سنى

 .اينها در مجلس اسلامى از پايه به هم ميخورد
 

هاى جغرافيا نيز كه از طرف جمهورى اسلامى منتشر ميشود، بعضى وقتها در بالاى استـان   در نقشه 
كردستان عكس پير مردى را به تصوير ميكشند با ريش بلند و دستار سنتى، تا به طرف القا شود كه 

 !اين شكل و لباس، ظاهر تيپيك مردم در كردستان است
 

“ عشاير غيور مـرزدار كـرد  ”ها را ميتوانيد در دربار شاهان و مباهاتشان به “ كرد”از اين نوع تعريف از  
نزد فلان و بهمان دكتراى انستيتوى كرد و نيز در ذهن پريزيدنت خاتمى و دكتـر  . به وفور پيدا كنيد 

 .همچنين...  نفر در مهاباد، دكتر اصلاح طلب جلائى پور، و59مهندسهائى از نوع مامور اعدام 
 

ت   “حقيقت جوئى”تعداد زيادى براى اين تاريخ نويسى و   ، تز دكترا نوشته اند و بعضيها هم پاى ثـابـ
 .هستند“ كارشناس مسائل كرد”بگير غربى بعنوان  سمينارهاى سطحى دوائر پول

 
ام به كتابفروشى يك ايرانى كرد زبان در    اما؛ اوايل سال جارى بود كه در مراجعه“  مردم”در ميان  

ه     لندن، متوجه شدم كه مجسمه دو كودك در لباس سنتى كردى را پشت شيشه، به عنوان دكور بـ
به دوست همراهم گفتم كه امثال اين آقايان به .   اند“ كرد”هاى  نمايش گذاشته بود، گويا اينها بچه 

روستائيانى كه بعداز انقلاب با اين لباسها به شهر سنندج ميامدند، به عنوان شوخـى و تـحـقـيـر          
اند، تا به حساب  ، براى بازار گرمى به نمايشش گذاشته“غربت”ميگفتند، حالا در “ هاى انقلاب شكوفه”

 .برود“ كردى”شان كلاهى  لوح خود سر مشتريهاى ساده
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بعضى از روشنفكران خوشفكر ناسيوناليست كرد هم در خارج كشور، در كتابهايى كه براى شستشوى 
نـد، و      “   بابا”و “ ماما”مغزى كودكان مينويسند، عكس   را در همان لباس بومى و سنتى مى پيچـانـ

“ مـامـا  ” و “   بابا” چپانند كه پوششى كه او بر تن دارد، از نوع خودمانى  يواشكى در ذهن كودك مى 
 .نيست، متعلق به بيگانگان است

 
. داستان بديل درست كردن براى عروسكهاى باربى توسط جمهورى اسلامى در نوع خود جالب است

ميدانستند كه كودكان در ايران مثل همه جاى جهان به باربى علاقه داشتند، جمهورى اسـلامـى        
به بازار آورد، معلوم “ كردى”و لباس دخترانه “ واپاتول كه”عروسكهائى را با لباس محلى و از آن جمله 

ناچار به فتواى اسلامى روى . بود كه حاجى سرمايه گزار اين صنعت ضرر ميكند و همينطور هم شد
آوردند كه چون باربى حجاب ندارد و نيمه برهنه است، از نمايش علنى در فروشگاهها جلـوگـيـرى     

 !و بازار قاچاق باربى رونق تازه اى گرفت. ميشود
 

اى گوسفند، چوپانى  ناسيوناليست هم وقتى كردستان را به نقش درمياورند، خيلى وقتها گله نقاشان
گلى و يك  هاى تماما كاه در دست، در دامنه يك آبادى با خانه) نى(“ شمشال”در لباس عشاير با يك 

بدست، دختر  جاده خاكى، بر صفحه مياورند، براى دادن رنگ و لعاب عاشقانه، گاها در كنار چوپان نى
اى در آن نزديكى بر سر نهاده است، به تصـويـر    اى آب چشمه جوانى در دهها متر پارچه را كه كوزه  

ه ( “  مم و زين”ميكشند، و احتمالا به حساب خود در يك نگاه تمام داستان عاشقانه   كـردى     افسانـ
 .را به ياد خواننده مياورند) نوشته احمدى خانى

 
زرگ              آلبوم  اكثر ا عـنـوان بـ هاى بسيار رنگين منتشر شده عكاسان ناسيوناليست كرد را بنگريد، بـ

آميز را از جامعه  افتاده، بيسواد، بى فرهنگ، سنتى و توهين بر جلدش، همين تصوير عقب“ كردستان”
اى روستايى و چادرنشين در انتهاى دره و دامنه كوهها تصوير  بدست ميدهند، كه هنوز آن را جامعه  

 .كرده و در كمال گستاخى به مردم و شعورشان توهين ميكنند
 

اى از  در ذهنيت ايدئولوژيك ناسيوناليستى، و همچنين متاسفانه بيمار اينها، كردستان هنوز مجموعه    
گـردان   “  شناس شرق”و تاريخى محققين “ علمى”هاى  هايى است كه در نوشته كوره همان ده  و جهانـ

هنوز آن انسان متعصب، عقب افتاده و سنتى دوران هاى قديم “ كرد”قرون قبل تشريح شده است، و 
 !است

 
گرا كه بگذريم، تصوير  از جمهورى اسلامى و ملاى روستاى مرزى و اين و آن روشنفكر و هنرمند ملى

موسيقى اصيل كردى از نظر . نزد احزاب ناسيوناليست كرد چيزى تقريبا شبيه به همين است“ كرد”

 كرد و كردستان
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چند صد سال قبل قبايل چادرنشين است، كه هر ) نى(حزب دمكرات كردستان ايران همان شمشال 
راى     !   اش، به عنوان موسيقى اصيل و احتمالا ملى هاى راديويى روز در ابتداى شروع برنامه   كـرد بـ
هاى  دين اسلام هم به عنوان مذهب مردم كردستان تبليغ ميشود و برنامه. شنوندگانش پخش ميكند

به اين لحاظ به راستى بايد از گروه . شروع ميشود“ قرآن مجيد”اش با قرائت آياتى از  روزانه راديويى
شان تشكر كرد، چون در كنار نى چوپانان و قرآنى كه دمكرات پخش  محققين ژاپنى براى گزارشات  

اى  اى در شهر هم اسمى برده شده است، و به اين لحاظ درجه ميكند، حداقل از موزيك نيمه حرفه 
 !فرهنگ بالاتر را به نسبت حزب دمكرات امروز، براى مردم آن روز قايل شده است

 
البته اگر شما به همين محققين دويست سال قبل انتقاد كنيد، ميتوانند دستتان را بگيرند و ناموس 

را در ) شكاك(آقاى سميتكو بارزانى و اسماعيل و فرهنگ اصيل و اخلاقيات شيخ محمود و ملامصطفى
گراها در كردستان  اعماق قلب ناسيوناليستها نشانت دهند، كه هنوز عزيزترين ارزشهاى فرهنگى ملى  

در مورد لباس سنتى و بومى صدها سال قبل هم، ميتوانند انگشت در   .   است ايران و عراق و تركيه 
نبود، “ كرد”را بپذيريد كه اگر اين لباس پوشش “ واقعيت”چشم نابينايت كنند كه حاضر نيستيد اين 

 !شد هم نمى“ كرد”يونيفرم نيروهاى پيشمرگ 
 

كسى كه در مقابل كل اين تقلاهاى آگاهانه براى دادن يك تصوير زشت از مردم كردستان مقاومت 
نقد داشته باشد، و بويژه كسى كه متولد ايـن  “  كرد”كند، كسى كه به ساختن اين قيافه ناجالب از  

جامعه هم باشد و در مقابل دادن اين تصوير كهنه از مردم پيرامونش و از خودش و عزيزانش بايستد، 
طـرف  ” عزيز به راحتى حكم ميدهنـد كـه        “ پرستان كرد”و آنرا توهينى به خود و مردم هم بداند،  

 “...اشكالى دارد، ذهنى است، واقعيات كردستان را درك نميكند و
 

واقعـا خـود را كـرد            ” ام كه  ، سوال مخاطب بحث سياسى“ كرد نيستيد”ادعاى همكلاسى ام كه  
. از همينجا سرچشمه ميگيرد“   ضد كرد هستيد”، و نامه فردى كه برايم ميل كرده بود كه “ ميدانيد؟

از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد كه تصويرى كاذب، تصويرى وارونه، و يك هويت سياسى فرهنگى و 
ايدئولوژيك جعلى، در مقابل جمعيت وسيع منتسب به اين مليت گرفته شده است، و شب و روز در 

 !“تصوير شماست”شان خوانده ميشود كه اين تصوير زشت، عتيق، كهنه و بو گرفته  جامعه در گوش
 

 اينهمه تقلاى كور چرا؟
گرايان كرد، از زندگى و فرهنگ مردم شهر و مناطق مختلف خبر  كسى نميتواند مدعى شود كه ملى

اند، و از برق و تلفـن و   كسى نميتواند بگويد كه اينها كر و كور.  اند ندارند، خود اينها اغلب اهل شهر 
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كسى نميتواند بپذيرد كه اينها از . اند خبر در مناطق روستايى بى) هاى بشقابى و اخيرا آنتن( تلويزيون
نـد            .  اند واقعيتهاى تغيير يافته، و از تحولات اساسى در عمق جامعه بى خبر  اينهـا خـوب مـيـدانـ

اينها ميدانند نسل امروز تقبل آداب و رسوم كهنه .  اند بروها مورد تمسخر و جوك نسل جوان  مسجد
گرايى در ميان نسل امروز به حساب  گرايى و سنت اينها ميدانند كهنه. آبا و اجدادى را حماقت ميداند

. كردى دارد“ اصيل”ميدانند قيافه و ظاهر نسل امروز چه تضادى با فرهنگ . جهالت گذاشته ميشود
 .اين را هم ميدانند كه مدرن و سكولار بودن در ميان زنان و مردان با فرهنگ مد است

 
عليرغم تمام اين اطلاعاتى كه اينها از مردم و شهر و مدنيت دارند، اصرار اينها به اينكه كماكان مردم 

اصرار اينها كه مردم را در . گرا و سنتى و مذهبى تصوير كنند كاملا آگاهانه است مانده و كهنه را عقب
 سطح همان رعاياى قديم بپندارند، دلايل سياسى ايدئولوژيك قابل دركى دارد؛

 
 كهنه فروشى در بازار سياسى -1

ارائه تصويرى عتيق و سنتى از جامعه امروز، براى توجيه عرضه يك كالاى كهنه سياسى به اسـم      
تـقـلاى   .   در يك بازار سياسى متناسب با كهنگـى خـويـش اسـت         )  ناسيوناليسم كرد(“تى كردايه” 

هر كسى ميتواند از خود سؤال كند مگـر  . گرايان كرد بى شباهت به مجاهدات اسلاميون نيست  ملى
اند؟ مگر خـود   اى و خاتمى و خيل اسلاميون از دشمنى نسل جوان با دين و اسلام بى خبر   خامنه

آخوندها از خطر بى دين شدن و پرهيز جوانان از اسلام و خدا و مسجد نميگويند؟ مگر خودشان از 
اند، به امان نيامده و نسبت به آن، به  در ميان جوانان كه هفتاد در صد جامعه“ تهاجم فرهنگى” رشد 

همديگر هشدار نميدهند؟ با اين وصف، هر وقت جامعه را مورد خطاب قرار ميدهند، مردم در چشم     
“ ملت مسلمان”و “ امت در صحنه”هر زمان كه تبليغات ميكنند، مردم را . است“ امت مسلمان”آنها  

نباشند، جمهورى “ امت اسلام”بازى اسلامى روشن است؛ اگر مردم  دليل اين حقه. به حساب مياورند
راى      “ رهبر”نباشد، “ امت”اى خواهد بود؟ اگر مردم  ديگر چه صيغه“ امت اسلامى”  چه توجيـهـى بـ

 ماندن خواهد داشت؟
 

اى    افتـاده  عقب“ ملت كرد”اگر مردم . گراهاى كرد هم صدق ميكند عين همين حقايق در مورد ملى 
افتاده و كم قناعت نميكنند، و نتيجتا حزب  محسوب نشوند كه اينها تصوير ميكنند، به خواستى عقب

نباشد، دكان “ هويت ملى”اگر مشكل مردم فقط حفظ . بيكار و بى مشترى ميماند“ ملت كرد”عزيز 
پوشان را “   وا پانتول كه”به موزه برود، مردم پيروى از “ وا پانتول كه”اگر . حزب ملى تخته شده است 

تر از اين خواهد بود  پرستى به گور سپرده شود، حزب باناموس، پوچ اگر خرافه ناموس. حقارت ميدانند

 كرد و كردستان
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ى   گرى همراه شيعه و اگر سنى. كه كسى برايش تره خورد كند  گرى جهالت حساب شود، قرآن خوانـ
 .باشد“ رهبر اسلامى”تر از قرآن  حزب دمكرات هم نميتواند سنگين

 
با آن مشخصات كهنه و عتيق مورد نظـرشـان،   “  كرد و كردستان”ناسيوناليستهاى كرد بدون تصوير  

بايد وجود . اين يعنى تا حيات سياسى دارند، بايد بر طبل كهنه بكوبند. بازارى خلوت خواهند داشت
اى مدرن با توقعات بالا را منكر شوند، بايد وجود آب و برق و تلفن و تلويزيون در روستاهاى   جامعه

 .تر را لازم بدانند افتاده اى عقب شان براى جامعه افتاده كردستان را نديده بگيرند، تا وجود عقب
 
 ناديده گرفتن جنبشهاى سياسى و اجتماعى جامعه مدرن -2

گرايان، فرهنگ و هنر و ادبيات شان، سنن و آداب و رسوم شان، اخلاقيات و  جنبش و سياست ملى 
نتيجتا اينها با . و دره و روستا در دوران كهنه است ارزشهاى معتبر در زندگى شان، همه متعلق به كوه

ه   جنبشهاى شهرى، با خواست و مطالبات شهرى، و با آزاديخواهى و برابرى   طلبى جامعه شهرى، نـ
بينند كه جامعه را شستشو ميدهد، و كهنگى در سياست  اند، بلكه آنرا سيل خطرناكى مى فقط بيگانه

كـار   .   هاى زندگى را با خود ميبرد تك عرصه و فرهنگ و هنر و تك  نتيجتا بهترين كار از نظر اينها، انـ
 .ايدئولوژيك سياسى اين جنبشهاى مردم است

 
هاى  در يك جامعه مدرن شهرى، وجود جنبشهاى مختلف سياسى و اجتماعى جزو واقعيات و داده  

گرايان كرد از نظر خود بايد همه مظاهر جامعه مدرن شهرى را منكر شوند، تا ايـن   ملى.   اند  جامعه
شكستن سنتهـاى   خواهى زنان،  محصولات سياسى جامعه مدرن را در عمل ناديده بگيرند، تا برابرى 

ملى و دشمنى با اسلام و فرهنگش در ميان جوانان دختر و پسر و دانشجويان را، و جنبش كارگران و 
اى ساده، از دنيا بى خبر و  در نظر اينها كردستان جامعه. معلمان براى برابرى و آزادى را انكار كنند

 .اى است، با تنها معضلى به اسم مسئله ملى حاشيه
 

نـد     اگر از اينها سؤال شود كه چرا نسبت به مسائل متعدد جامعه بى حرف و بى برنامه  اند، ميتـوانـ
به اين شيوه، در كنار اينـكـه در مـورد         .   “ملت كرد فقط يك خواست ملى دارد”جوابت دهند كه  

مطالبات مختلف مردم تحريف تحويل ميدهند، يك تقلاى مداوم هم دارند، تا خواستهاى مـتـعـدد         
يك دليل اصلى در اتحاد نظرشان با اسلاميون، در مورد .   سياسى و اجتماعى مردم را ناديده بگيرند 

 .، براى همين نديده گرفتن جنبشها و مطالبات متعدد است“ملت مسلمان كرد”
 

جالب اين است، اگر تمام اين تقلاها براى پوشاندن مظاهر مدرن جامعه است، اگر تمام اين تقلاها     
براى پائين آوردن توقعات مردم است، فردا اگر خودشان به بعنوان نماينده و رهبر آن عقب ماندگى  
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لانسه شده و تقديس شده به قدرت برسند، در مقام وكيل و مباشر و حكام محلى، اتفاقـا خـود و       
خانواده محترم و اعوان و انصارشان از غربى ترين و مدرن ترين و نااصيل ترين و غير كردى تـريـن    

نگاهى به سر و وضع و دارائى و املاك و هتل و كاخ و تفريحگاههـاى در    .   امكانات بهره ميگيرند 
 .شان، اين حقيقت را به همه نشان ميدهد“ حكومت”مالكيت عشيره بارزانى و طالبانى و اقرباى در 

 
 “كرد”پوشاندن هويت كاذب ملى به تن  -3

يـسـت   “   كرد” زبان قرار نگيرد، از نظر آنها  گرايان از انسان كرد كسى كه در چهارچوب تعريف ملى  . نـ
كسى كه فرهنگ و سنن و آداب و رسوم و عادات و اخلاقيات و ارزشهاى اجتماعى حاكم بر جامعه 

كسى كه خرافات و تعصبات لانه كـرده در سـوراخ     . نيست“ كرد”امروز كردستان را زير سؤال ببرد،  
“ كـرد ” كسى كه جهالت ناموس را پرت ميكنـد،    .   نيست“ كرد”هاى فرهنگ جامعه را نپذيرد،   سنبه
هاى دوران عشايـر و فـئـودال       الدين كسى كه به جهالت افتخارات قومى در تاريخ شيخ پشم.  نيست

 .نيست“ كرد”ميخندد، اصلا 
 

، كه با مدرنيسم جوانان و برابرى طلبى زنان و “اصيل”كسى است داراى فرهنگ “ كرد”به زبان ديگر، 
نميداند حقوق . نميداند روز جهانى زن و اول ماه مه چيست. مذهب گريزى نسل نو سر سازش ندارد

با منافع زمينى خود بيگانه است، لذا بيمه بيكارى و مسكـن و طـب     .  برابر بين زن و مرد چيست 
اى به اسم رفاه و برابرى  است و با نام پديده“ كردى”لايق نان و پياز و خوراك . رايگان سرش نميشود

عاشق شهادت و خاك و كوه و سنگ و مرز است، از مدنيت بيخبر اسـت،    . بطور كلى بيگانه است 
ميداند، كله شق و نفهم و متعصبى است كه در راه حـفـظ   !!   لباس مدرن را از آن بيگانه و فارسى 
گراى ملى كرد از  اى است كه حاكميت احزاب كهنه افتاده عقب. ناموس جان ميگيرد و خون ميريزد 

از نظر اينها، در يك تصوير ساده، عكس روساى عشاير و بارزانى و شيخ محمود !سرش هم زياد است 
يـا     “ كرد”دستار بر سر و پوشيده در لباس بومى را ميشود بلند كرد و به عنوان نمونه تيپيك   به دنـ

كسى كه بلحاظ سنت، اخلاق، فرهنگ و سياست، در اين تصوير از كرد ميگنـجـد، يـا      . معرفى كرد 
كسى هم كه از اين نرم و كـهـنـگـى در       . به حساب ميايد“ كرد”قبولش دارد، از نظر ناسيوناليستها  

در كـار      گرايى دسـت  امثال ما كه در تقابل اين كهنه. نيست“ كرد”فرهنگ و سياست بدور است،   انـ
جنبشى براى رفاه و برابرى و آزادى هستيم، و ميخواهيم خرافات و تعصبات قومى و ملى و جنسى و 

مـى   “   كـرد ” دينى و سياسى فرهنگى را از اين جامعه جارو كنيم، ما در چهارچوب اين تعريف از      نـ
و البته نه فقط ما، كه اكثريت اين . از نظر آنها ما خوشبختانه از اين افتخار جاهلانه محروميم. گنجيم

جامعه كه در آرزوى آزادى و رفاه و برابرى اقتصادى و اجتماعى است، زنانى كه برابرى مـطـلـق        
ميخواهند، كارگرانى كه قدرت جامعه را ميخواهند، و جوانانى كه به امروزى بودن و مدرن بودن خود 
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هويت ايدئولوژيك ملى، .   خوشحال باشد“ محروميت”اند، بلى اين اكثريت جامعه، بايد از اين   مفتخر
اينها در انتـخـاب   . شان بالاترين نعمت زندگيست بودن و هويت قومى براى“ كرد”مبارك آنها باد كه  

مردم در كردسـتـان   .  اند هرگونه هويت قومى، ملى، دينى، فرهنگى، جنسى و سياسى براى خود آزاد 
اما، قبل از اينكه زبان و جنس و فرهنگ و دين و عقايد سياسى برايشان هويت تـراشـى كـنـنـد،            

رفاه . آزادى را تماما ميخواهند به عنوان انسان، مثل هر انسان ديگرى روى اين كره خاكى. اند انسان
برابرى در اقتصاد ميخواهند، برابرى زن و مرد . را ميخواهند تماما، مثل هر انسانى ديگر در اين جهان

. ميخواهند، فرهنگ مدرن امروزى را در مناسبات خود ميخواهند، مثل هر انسان ديگر در اين جهان    
شان را به  شان را به كم و قناعت كلاه قومى سرشان كند، تا رضايت“ كرد”كسى كه بخواهد به اسم  

فقر مادى و معنوى كسب كند، كسى كه بخواهد ميان آنها كه پول جارو ميكنند و آنها كه فقر درو  
 .اش بايد بى تماشاگر باشد بازى ايجاد كند، شعبده“ وحدت ملى”، “كرد”ميكنند، به عنوان 

 

 كردستان آنطور كه هست؛
 تصويرى دستكارى نشده؛

 
اى در معامله براى رسيدن  وجود يك جنبش ناسيوناليستى كه وجود ستم ملى در كردستان را وسيله

. اين جنبش تاريخ و رهبر و احزاب و سازمان خود را دارد  .  به نوايى ميداند، يك پديده واقعى است 
اى  دوره. لباس و فرهنگ و دين و اخلاقيات و ناموس و غيرت و شعار و سياست و پرچم خود را دارد

تـظـار و       .  اى مذاكره ميكند اى در انتظار به سر ميبرد، دوره ميجنگد، دوره  و اين سيكل جنـگ و انـ
الا   آمپر قدرت و تاثيرش در جامعه، دوره.   مذاكره سيماى سياسى تمام عمرش را تصوير ميكند  اى بـ

اى هم پايين ميايد،  دوره. اش بگيرد ميرود، و اين وقتى است كه دولتى و قدرتى حاضر شده به بازى
در .   اى است كه هيچ قدرت و دولتى در منطقه، به عنوان مشترى سراغش نيامـده اسـت   اينهم دوره 

فـس              راى نـ ت بـ حالت دوم ناچار است دندان روى جگر بگذارد، در لاى اختلافات اين و آن دولـ
اش را به روز  كشيدنش درزى پيدا كند، و به اميد طلوع بحرانى بين اين و آن قدرت، شبهاى طولانى 

 .برساند
 

ر سـر        به اين واقعيت، مصائب و بدبختيها و مشقاتى را كه اينها در جدالهاى خونين و هميشگى بـ
تـاريـخ   .   رياست و سركردگى بر جنبش كردايه تى، به مردم تحميل كرده و ميكنند را اضافه كنـيـد      

تـهـاى             يـروى دولـ تصفيه هاى خونين و جنگهائى كه به قصد پاكسازى متقابل با بهره گيرى از نـ
بطور شاخص بين دو حزب اصلى ناسيوناليست در كردستان عراق ثبت شده است، يـك    “   ضدكرد” 

 .وجه ديگر سيماى اين جنبش است
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اين جنبش تا زمانى كه سركوب و ستم ملى هست، تا زمانى كه مسئله ملى حل نشود، دستاويزى   

تا آن زمان، مالكين در كردستان، ملاها و سران عشاير قديمى، .   دارد“ ملت”براى كلاه گذاشتن سر  
انديش و  اقشارى از بازاريان و تجار اهل سنت و سود و سرمايه در شهر و ده، طيف روشنفكران تاريك

ديروز و “ كرد”گراى ملى، اعضاى شوراهاى اسلامى و كدخداى دهات و همه نيروهاى  هنرمندان كهنه
اين طيف رنگين، اين حافظان كهنگى، . اند امروز در خدمت دولت اسلامى، اسكلت اصلى اين جنبش

 .اند اصلى جنبش ناسيوناليستى و احزاب ملى“ ملت”
 

مورد نظرش، جامعه صف ديگرى هم دارد؛ صف “ ملت”تر، در نقطه مقابل اين جنبش ملى و  آنطرف
مردمان خواهان آزادى و برابرى، صف زنان و مردان خواهان رهايى از هر نوع محروميت سياسى و     

اى كه هيچ شباهت سـيـاسـى     اقتصادى و اجتماعى، صف آزاديخواهى تمام عيار زنان و مردان آزاده  
براى نسل جوان اين صف، اسلام و .  فرهنگى با آن تصوير زشت ملى مورد نظر ناسيوناليستها ندارند 

بويى است كه بايد از جامعه جارو شود و قـرآن      بد اش، پديده اش چه نوع شيعه دين، چه نوع سنى 
مدرن و امروزى بودن در ميان جوانان اين صف مد . حزب دمكرات را البته شايسته خود آنها ميداند

در اين صف، يعنى در حقيقت در بخش اعظم جامعه، هر دختر و پسر جوانى كه فرصتى پيدا .   است
تـره خـورد     “   ملـت كـرد  ”گراها و آداب و رسوم آبا و اجدادى  و حيا و شرم ملى كنند، براى ناموس 

در اين صف كارگران و معلمان و دانشجويانى هستند كه آزادى و برابرى و رفاه را تمـامـا   .   نميكنند
 .سرشان نميرود) كردايتى(گرى  ميخواهند، به همين دليل كلاه كردى

 
اى اساسا شهريست، حتى زندگى در روستاهايش هم تغييرات اساسـى كـرده    امروز كردستان جامعه 

حزب . جامعه با فرهنگى است با درصد بالايى از سواد و جوانان دانشگاه رفته و تحصيل كرده. است
روستاها بى خبر باشد، چون ايـن نسـل صـد       دمكرات البته حق دارد از تعداد هزاران دانشگاه رفته  

. شان به پيشمرگان دمكرات يكى از اين اشتباهات نخواهد بود تصميم غلط در زندگى بگيرد، پيوستن
اين . گرى در ميان اين جوانان براى ناسيوناليستها به روشنى قابل رؤيت است بى ارزش شدن كردى

به همين دليل . اند فكر ناسيوناليست در داخل كردستان ايران، به خوبى متوجه شده را محافل تاريك
شان ايـن   نگرانى.   جوانان در كردستان برايشان مشكلى شده است“ بى هويت شدن”است كه بحث  

د،     اند، بلحاظ فرهنگى مدرن شـده  شان را از دست داده است كه جوانان در كردستان هويت ملى   انـ
يـسـتـهـا قـرار          برايشان كم رنگ شده، و از اين لحاظ مورد سرزنش عقب“  كردايتى”  افتاده ناسيونالـ

 !“اند فقط به دنبال مد روز و زندگى و خوشگذرانى”ميگيرند كه 
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شان است، آنها كه براى ميليونها  بينى سياسى ناسيوناليستى مانعى بر واقع آنها كه تعصبات ايدئولوژيك
قيمت ملى تجويز ميكنند، آنها كه با  شان يك نسخه بى مردم اين جامعه و مشكلات متعدد و پيچيده

“ نى” و ناموس و فرهنگ قومى و “  ملى”عينك ملى حكم ميفرمايند كه معضل اصلى حفظ هويت  
ان كـردى   “ مر نه”چوپان و ارزشهاى اخلاقى بارزانى   و دين سنى و ارزش خلفا و اداره جامعه به زبـ

آنها از نسل جوان اين جامعه، از زنان آزاديخواه و برابرى طلب، و از . است، جواب محكمى ميگيرند 
لـنـد جـواب        مردمانى كه رفاه و آزادى و برابرى زندگى  شان است، و از اعماق جامعه، با صدايى بـ

 !ميگيرند؛ دنيا بسى تغيير كرده است دوستان، قبول كنيد


